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Abstract 
Human beings possess an innate fondness for children; however, even in 

the 21st century, infanticide is perpetrated for motivations that occasionally 

resemble those of pre-Islamic Arabs. This study seeks to uncover the 

specific roots of such behaviors, categorized under female infanticide, 

infanticide, and abortion. Its objective is to analyze and critique these 

motivations through the lens of Qur'anic verses and narrations. Employing 

a library-based method for data collection and a descriptive-analytical-

exegetical approach, the research findings indicate that: 1. Misguided 

beliefs, such as considering daughters creations of Satan or harboring 

misplaced protective jealousy motivated female infanticide in the pre-

Islamic era; 2. The belief that parents are the sole providers for children led 

to infanticide under conditions of poverty; 3. In contemporary society, the 

desire to limit family size, occurrences of unwanted pregnancy, and the 

belief in bodily autonomy are the primary and recurrent motivations for 

abortion; 4. Poverty is a common causal factor for both infanticide in the 

pre-Islamic era and abortion in the modern world. These results 

demonstrate that, despite differences between the two historical periods, 

certain underlying commonalities persist. 
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 پژوهشي نوع مقاله:  

 درن م   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ   ي انتقاد   ي بررس 

 ات ي قرآن و روا   ات ي آ   پاية بر  

   ي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة مؤسس ر و علوم قرآن  ي ار گروه تفس ي استاد   /           ريا بي محمدجواد سقاي mjbiria@iki.ac.ir 
  cheraghi@iki.ac.irي ن ي امام خم   ي و پژوهش   ي آموزش   ة مؤسس   ي فرهنگ   ي شناس جامعه ار  ي استاد   / کوتياني   چراغي اسماعيل  
 1404/ 07/ 12ـ پذيرش:    1404/ 04/ 25دريافت:  

 ده ي چک 
اعراب    ي ها زه ي گاه مشابه با انگ   يي ها زه ي با انگ   ي ، كسان 21در قرن    ي انسان فطرتاً فرزنددوست است، اما حت 

  ي ن جا ي و سقط جن   ي ، فرزندكش ي ن رفتار كه تحت سه عنوان دختركش ي كنند. ا ي م   ي ، فرزندكش ي جاهل 
ها  زه ي ن انگ ي ل و نقد ا ي دنبال كشف آنهاست. هدف تحل   ن پژوهش به ي دارد كه ا   ي خاص   ي ها شه ي رد، ر ي گ ي م 

و در پردازش، از    ي ا كتابخانه   ة و ي اطلاعات از ش  ي ن پژوهش در گردآور ي ات است. ا ي ات و روا ي ق آ ي از طر 
  ي . باورها 1  : است   ي پژوهش حاك   ي ها افته ي استفاده كرده است.    ي ر ي ـ تفس   ي ل ي ـ تحل   ي ف ي روش توص 
در    ي جا نسبت به دختران، موجب دختركش ي رت ب ي ا غ ي اند  طان ي دگان ش ي نکه دختران آفر ي ل ا ي كژكار از قب 

م ي جاهل  روز 2شدند؛  ي ت  به  باور  والد ي .  بودن  برا ي رسان  فرزندكش   ي ن  به  شرا   ي فرزندان،  فقر  ي در  ط 
تما 3د؛  ي انجام ي م  امروزه  تحد ي .  به  فرزندان ي ل  و    ي ها ي باردار   ، د  ،  بدن   ت ي ر ي به حق مد   باور ناخواسته 

ت و سقط  ي در عصر جاهل   ي . فقر علت مشترك فرزندكش 4اند؛  ن ي و پرتکرار سقط جن   ي اصل   ي ها زه ي انگ 
دو دوره وجود دارد، اما    ان ي م   يي ها كه گرچه تفاوت  دهد ي نشان م   ج ي نتا   ن ي ا مدرن است.   ي ا ي ن در دن ي جن 
 . اند افته ي همچنان استمرار    ي مشترك   ي ها نه ي زم 

 . كردن فرزند   ي قربان   ، گور كردن به ن، قتل اولاد، زنده ي ، سقط جن ي فرزندكش   ها: كليدواژه 
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 مقدمه 

مند مباحث خود  دغدغه   ي هاست كه موجب شده تا عالمان اجتماع كشور ما، سال   ي ت برا ي جمع   ي ر ي د ابربحران پ ي تهد 

ن بحران  ي همچنان بر آتش ا   ي حال، برخ ن ي ه كنند. باا ي شتر توص ي ب   ي ها را به فرزندآور ن حوزه متمركز و خانواده ي را به ا 

ن خود  ي ح، جن ي ناصح   ي ها زه ي ـ اشاره كرد كه با انگ   ي ن ي ر بهتر والد ي ا به تعب ي ـ    ي ن ي توان به زوج ي ان، م ي ن م ي دمند. در ا ي م 

)پس از تولد( سابقه داشته است. اكنون،    ي ز اغلب در قالب فرزندكش ي ت ن ي كه در عصر جاهل   ي كنند؛ رفتار ي را سقط م 

ن در دو  ي و سقط جن   ي موجب فرزندكش   يي ها زه ي ات، چه انگ ي ات و روا ي پژوهش آن است كه از منظر آ   ي پرسش محور 

قد  ها و ن زه ي ل انگ ي ن پرسش و تحل ي به ا   يي گو ن پژوهش، پاسخ ي شود. هدف از انجام ا ي ت و مدرن شده و م ي عصر جاهل 

 ات است. ي ات و روا ي آنها با استفاده از آ 

رغم  ، به ي در كشور ما، بنا بر آمار رسم   ي ت و ضرورت است كه از طرف ي اهم   ي ن مسئله، بدان جهت دارا ي ا   ي بررس 

رد  ي گ ي ن صورت م ي هزار سقط جن   500ش از  ي ، سالانه ب ي ش فرزندآور ي از مبرم به افزا ي ت و ن ي جمع   ي ر ي وجود ابربحران پ 

  ي فرهنگ   ي پادزهر   ة مثاب تواند به ي ن و نقد آنها، م ي و سقط جن   ي فرزندكش   ي ها شه ي ل ر ي ن تحل ي (. بنابرا 1403)كاظمي،  

  ي ر ي ت كشور جلوگ ي مضاعف جمع   ي ر ي از پ   ي ، در كاهش آمار آن مؤثر باشد و تا حدود ي مهلك اجتماع   ة د ي ن پد ي ا   ي برا 

 ات ـ وجود دارد. ي ات و روا ي ت آ ي ـ خصوصاً با محور   ي ن مسئله، كمبود در منابع پژوهش ي ا   ة ن ي گر، در زم ي كند. از طرف د 

  ي ر ي و تفس   يي ، روا ي و مشخصاً با مراجعه به اسناد و مدارك قرآن   ي ا ها، كتابخانه داده   ي ن پژوهش در گردآور ي ا   ة و ي ش 

  ة كه ترجم   ي ات ي ت در تعداد كلمات، تنها آ ي لحاظ محدود است. به   ي ر ي ـ تفس  ي ل ي ـ تحل   ي ف ي و روش پردازش آن، توص 

 ( استفاده شده است. 1/ 2  ة النور )نسخ   دراية افزار  ات، از نرم ي سند روا   ي اند. در بررس اب بوده، ترجمه شده ي آنها دشوار 

 پژوهش   ة ن ي ش ي پ 

و با    ي ل ي طور مستقل و تفص ات، به ي ات و روا ي ن مسئله را از منظر آ ي د كه ا ي افت نگرد ي   ي چ پژوهش ي وجو، ه بنابر جست 

  ة ك به مسئل ي ا نزد ي ن مشابه  ي ها با عناو پژوهش   ي توان به برخ ي حال، م ن ي كرده باشد. باا   ي ابعادش بررس   ة توجه به هم 

 پژوهش حاضر اشاره كرد: 

  ات ي جامع بر ادب   ي ناخواسته: مرور   ي باردار   ة ادام   ا ي   ن ي سقط جن   ي ها زه ي انگ »   ة م( در مقال 2025گران ) ي و د   بومر 

پژوهش ي جهان  به ي نزد   ي «،  داده ي ا   ك  سامان  را  اثر  ا ن  اشتراك  بررس ي اند. وجه  پژوهش حاضر،  با  مقاله    ي برخ   ي ن 

دن،  ي د فرزندان، خجالت كش ي )حقوق، خانه و...(، تحد   ي ن است. آنها به مسائل مال ي سقط جن   ي ن برا ي زوج   ي ها زه ي انگ 

 اند. گران و... پرداخته ي العمل د عکس   ة اضطراب از نحو 

  ي ها زه ي «، به انگ ي خ ي تار   متون   قرآن و   منظر   از   العرب   رة ي جز   در   اسلام   از   قبل   ي »فرزندكش   ة ( در مقال 1402فرداد ) 

ندارد    ي ا چ اشاره ي مدرن ه   ي ها زه ي مقاله به انگ   ن ي ا پرداخته است.    ي خ ي ت، در قرآن و منابع تار ي در عصر جاهل   ي فرزندكش 

 نقد نکرده است. را    ها شه ي ر   نکه، ي بر ا با پژوهش حاضر اشتراك دارد. علاوه    ي جاهل   ي ها زه ي از انگ   ي و تنها در برخ 
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) حسن  مقال 1400زاده  در  :  ني ا ميد   ة مطالع )   جتماعي ا   منيت ا   بر   ي تهديد   ان عنو به   جنين   سقط   علل   سي ر »بر   ة ( 

منبع آن    ي كرده است، ول   ي ن معرف ي سقط جن   ي و... را برا   ي ، اجتماع ي ، خانوادگ ي فرد   ي ها زه ي انگ   ي « برخ ( قم   ن شهرستا 

 ها نبوده است. زه ي نقد انگ   ي ات و در پ ي ات و روا ي آ 

  العرب  ةجزير  در   دختران  كردن  گوربهزنده  ةمسئل  شناختيجامعه  »تحليل  ة( در مقال1396نصيري و زارعکار )

انگيزه از مسئلعصر جاهلي« برخي  البنات« كه بخشي  براي »وأد  اعتقادي  اقتصادي و  اجتماعي،  اين   ةهاي 

 پژوهش است را برشمرده است.

در   نيجن  يسقط عمد  يهازهيعلل و انگ  يبررس دكتري خود با عنوان    ة( در رسال1376عطار نيشابوري )

فرزند ناخواسته و مصرف دارو   ،يمانند فقر اجتماععمدتاً اجتماعي سقط جنين،    ة، به هشت ريشاستان كردستان

ها در دو پژوهش، ولي وي به نقد قرآني انگيزه  ةپوشاني عمدرغم هم، پرداخته است. علينيو هراس از نقص جن

 ـ روايي آنها نپرداخته است.

هاي فرزندكشي  (، در »فرزندكشي )تفسير(«، در ارتباط با محور انگيزه1358هايي از مکتب اسلام )درس

. جلوگيري 1اند از:  اعراب جاهلي براي كشتن فرزندان خويش پرداخته است كه عبارت   ةجاهلي به بيان سه انگيز 

. قرباني 3. احساس نفرت از دختردار شدن؛  2از سرشکستگي ازدواج دختران با مردان دشمن پس از اسير شدن؛  

 ها. كردن براي بت

قرآن مجيد«، به بيان برخي   تفسير  /جاهلي    آيين  در  (، در »فرزندكشي1357هايي از مکتب اسلام )درس

تفاوت شباهت و  از ها  يکي  با  كه  است  پرداخته  فضا  عصر  و  جاهلي  عصر  در  فرزندكشي  ميان  موجود  هاي 

 محورهاي اين پژوهش مرتبط است.

از    ي ت و مدرن )برخ ي ن در عصر جاهل ي و سقط جن   ي فرزندكش   ة خاص از مسئل   ي ا ه ي ك به زاو ي گرچه منابع فوق هر 

قرار نداده است. وجه   يي ـ روا  ي قرآن  ي ن رفتار را مورد نقد و بررس ي ا  ي ها زه ي ك انگ ي چ ي ه  ي اند، ول منظر قرآن( پرداخته 

  ي در عصر جاهل   ي ن، فرزندكش ي ش ي پ   ي ها ن نکته است. اكثر پژوهش ي ن، عمدتاً در هم ي ش ي ز پژوهش حاضر با منابع پ ي تما 

توان در دو مطلب  ي ن پژوهش را م ي ا   ي ن نوآور ي ؛ بنابرا اند سه نکرده ي گر مقا ي کد ي مدرن را با    ي ا ي ن در دن ي و سقط جن 

 آنها.   ي ها زه ي انگ   يي ـ روا   ي نقد قرآن   ي گر ي ن مدرن؛ و د ي با سقط جن   ي جاهل   ي فرزندكش   ة س ي مقا   خلاصه كرد: نخست 

 ت پژوهش ي ضرورت و اهم 

ت  ي كاهش جمع   ي امدها ي ما با پ   ي اسلام   ة شك امروزه همچنان جامع ي است؛ چراكه ب   ي ت ذات ي اهم   ي ن مسئله دارا ي اولًا ا 

ره است و  ي كب  ي ن گناه ي نکه سقط جن ي رغم ا ي جوان و كارآمد مواجه است. عل  ي انسان   ي رو ي آن، مانند كمبود ن  ي ر ي و پ 

  ي ن به شکل ي سقط جن   ة د ي انسان به دنبال داشته باشد، پد   ي برا   ي و روان   ي ناگوار روح   ي امدها ي تواند پ ي ارتکاب آن م 

  ي ت، فقدان منابع مال ي جمع   ة ي رو ي ش ب ي افزا   ي ها چون بهانه   ي مدرن   ي ها زه ي ج است. انگ ي جانبانه را به و حق  ي ار عاد ي بس 
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ست و  ي ز ط ي به مح  ي ب جد ي فراوان، آس  ي ها ت بچه ي ها، نبود امکان ترب ر بودن خانواده ي ها، فق رساخت ي و ز  ي و اقتصاد 

  ي و رسم فرزندكش   ي ن هرچند عصر جاهل ي اند. بنابرا كهن را گرفته   ي ها زه ي انگ   ي برخ   ي جا   ي عدم انطباق با منزلت اجتماع 

 كرد؛   ي ر ي ها جلوگ ن ي و از مرگ جن   ي ها را خنث زه ي ن انگ ي ت دارد كه بتوان ا ي ار اهم ي ان آنها به سر آمده است، اما بس ي در م 

صورت گرفته    يي نه كارها ي ن زم ي وجود دارد؛ چراكه گرچه در ا   ي ات پژوهش ي در ادب   ي نه، فقر جد ي ن زم ي اً در ا ي ثان 

سازد. از  ي از نم ي ن ي ات( ب ي و نقادانه از منظر قرآن و روا   ي ا سه ي ن پژوهش )مقا ي كدام از آنها ما را از انجام ا چ ي ه   ي است، ول 

 ن پژوهش موجه است. ي جه گرفت كه انجام ا ي ن نت ي توان چن ي گر، م ي کد ي ن دو مطلب به  ي انضمام ا 

 ی شناس مفهوم 

ر  ي »قتل الاولاد«. تعب   ي گر ي »وأد البنات« و د   ي ک ي باشد:    ي ر عرب ي دو تعب   ة تواند ترجم ي « م ي »فرزندكش   ي فارس   ة واژ 

گور  به به جز زنده   ي ا وه ي به ش   ي به كشتن فرزندان چه پسر و چه دختر ـ حت   ي گور كردن دختران و دوم به نخست به زنده 

رد.  ي گ ي ش از تولد است( دربر م ي پ   ي ن كه فرزندكش ي علاوه سقط جن ن پژوهش هر دو عنوان را )به ي كردن ـ اشاره دارد. ا 

ند )ر.ك:  ي ن دو مفهوم خلط نما ي ن ا ي بزرگ ب   ي مفسران حت   ي ن مطلب، موجب شده است كه برخ ي البته عدم دقت به ا 

ن دو  ي ا   ي درست گر از مفسران به ي د   ي (، اما برخ 664، ص 2ق، ج 1407،  ي ؛ زمخشر 118، ص 7ق، ج 1420عاشور،  ابن 

 (. 85، ص 13ق، ج 1390،  ي اند )طباطبائ گر جدا ساخته ي کد ي مفهوم را از  

رود، به  ي كار م ل« و در برابر علم، عقل و حُکم به ه »ج   ة از ماد   ي »الجاهليه« را كه مصدر جعل   ة شناسان واژ لغت 

(. به  390، ص 3ق، ج 1409،  ي د ي مبعوث نشده بود )فراه   ي امبر ي چ پ ي كنند كه در آن ه ي ش از اسلام اطلاق م ي پ   ي زمان 

و    ي اند )معمور ش از اسلام محدود كرده ي سال پ   150تا    200ت را به  ي محققان عصر جاهل  ي ، برخ ي زمان  ة لحاظ گستر 

 (. 75، ص 1389سخن مظفر،  خوش 

ش  ي ت پ ي ن( استفاده شده است كه بر جاهل ي ت نخست ي « )= جاهل ي الأول   الجاهلية ر » ي احزاب، از تعب   ة سور   33  ة ي در آ 

شود كه  ي « آشکار م ي (. از آمدن وصف »الأول 309، ص 16ق، ج 1390، ي دلالت دارد )طباطبائ  خدا از بعثت رسول 

مانند كفر و    ي جاهل   ي باورها و رفتارها   ي كند، ول ي ز دارد كه گرچه پس از اسلام ظهور م ي ن   ي گر ي ت مصداق د ي جاهل 

است كه از    ي ا ت«، دوره ي »جاهل   ة (. مقصود ما از واژ 537، ص 3ق، ج 1407،  ي رند )زمخشر ي گ ي فسق دوباره جان م 

شود و در آن  ي پس از آن را شامل م   ي ك عصر مدرن و حت ي تکنولوژ   ي ها شرفت ي ش از اسلام تا عصر پ ي پ   ي عصر جاهل 

 ن. ي ت پس ي ن جاهل ي ن بوده است و ا ي ش ي ت پ ي ن تفاوت كه آن جاهل ي متداول بوده و هست، با ا   ي رسم فرزندكش 

معناي جنين افکندن و جنين انداختن است )دهخدا،  گويند. سقط جنين نيز به جنين مي   به »بچه كه در شکم مادر باشد«، 

خود  (. سقط جنين در اصطلاح پزشکي قانوني عبارت است از: »اخراج عمدي يا مصنوعي يا خروج خودبه 7885، ص 5، ج 1377

شود، سقط جنايي )عمدي(  خود از رحم خارج مي بار حمل قبل از موعد طبيعي«. در كنار سقط مرضي كه در آن جنين خودبه 

 (. مقصود از سقط در اين پژوهش، سقط جنايي است. 593، ص 1374و طبي دو قسم ديگر سقط هستند )گودرزي،  
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 ت ي جاهل   عصر در    ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ .  1

كنند. در عصر جاهليت، باورهاي  ها، نقش بنيادين و زيربنايي براي يك نظام فکري درست يا غلط را ايفا مي باورها و انگيزه 

 شدند. فرزندكشي مي   ة گيري انگيز فرزندان ـ دختر يا پسر ـ رايج بودند كه منشأ شکل   ة كژكار و خرافي خاصي دربار 

 ي در خصوص دخترکش   ي جاهل   ي ها زه ي . انگ 1 ـ1

  ي تر از فرزندكش متداول   ي اعراب جاهل   ي ان برخ ي گور كردن دختران، در م به ا همان زنده ي )= وأد البنات(    ي دختركش   ة د ي پد 

از    يي ها ، به رگه ي ان عرب جاهل ي ن رسم در م ي معتقدند كه ا   ي كشتن دختر و پسر ـ بوده است. برخ   ي عن ي طور عام ـ  به 

ان  ي موجود م  ة شد ف ي ن تحر ي نجا، د ي ن در ا ي گردد. مقصود از د ي باز م  ي ان اعراب جاهل ي در م   ي م ي قد   ي ن ي د د ي عقا  ي برخ 

سخن  و خوش   ي پرست بودند )ر.ك: معمور از آنان بت   ي اد ي ز   ة عد   ي نداشتند، ول   ي ن واحد ي د   ي آنهاست. اعراب جاهل 

 (. 76، ص 1389مظفر،  

 طان ي د ش ي دگان پل ي . دختران؛ آفر 1 ـ1 ـ1

توان از  ي ن را م ي دانست. ا ي ر در عالم م ي تأث   ي خاص قبول داشت و او را دارا   ي عنوان موجود طان را به ي ش   ي عرب جاهل 

ز در مواجهه با آنها، وجود  ي ن   ي د؛ چراكه اعراب جاهل ي طان است، فهم ي كه شامل مفهوم ش   ي قرآن   ي ها خطاب   ي برخ 

مردم ـ شامل مؤمن و كافر ـ آمده است:    ة خطاب به هم   ي ا ه ي دند. در آ ي پرس ي او نم   ي ست ي رفتند و از چ ي پذ ي طان را م ي ش 

مردم!    ي (؛ ا 168« )بقره:  طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ  الَأرْضِ حَلالًا  ي واْ مِمَّا فِلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ كُ» 

  نکنيد، چه اينکه او دشمن آشکار شماست   ي شيطان پيرو   ي ها از آنچه در زمين است، حلال و پاكيزه بخوريد و از گام 

 (. 120؛ نساء: 275)ر.ك: بقره:  

خدا و بخشي ديگر    ة پرستان( كه بخشي از مخلوقات عالم را آفريد گروهي از اعراب جاهلي ـ مانند ثنويين )= دوگانه 

پنداشتند كه دختران آفريدگان  ( ـ چنين مي 11، ص 15، ج 1371دانستند )مکارم شيرازي و ديگران،  را مخلوق شيطان مي 

سخن مظفر،  پليد شيطان هستند و در پي فريب مردان، پس بايد آنها را كشت تا از شرشان خلاص شد )معموري و خوش 

دانستند و به اين جهت خود را از دختران و زنان در جايگاه  (. بنابراين آنها خود را آفريدگان خداوند مي 78، ص 1389

 (. 9 خَلَقَهُنَّ الْعَزيزُ الْعَليمُ« )زخرف:  السَّماواتِ وَالَأرْضَ لَيَقُولُنَّ   خَلَقَ  ديدند: »وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْاجتماعي بالاتري مي 

رو آنها  ن ي ان آنها شده بود؛ ازا ي در م   ي اجتماع   ي گذار ك ارزش ي ن باور منجر به  ي گردد كه ا ي ن مطلب روشن م ي از ا 

ن كار را  ي آوردند و خود را بر كشتن آنها كاملًا مسلط و ا ي حساب م تر از خود به ن يي ، پا ي لحاظ اجتماع دختران را به  

ات قرآن  ي مورد اشاره است، اما در آ   ي خ ي در منابع تار   ي طوركل به   ي دختركش   ي زه برا ي ن انگ ي دانستند. گرچه ا ي موجه م 

 امده است. ي ان ن ي از آن به م   ي سخن 
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 . لزوم ملحق ساختن دختران به ملائکه 1 ـ1 ـ2

رَبُّکُمْ فرمايد: »باره ميدانستند. قرآن در اينمشركان در جاهليت، فرشتگان را دختران خداوند مي فَأَصْفاكُمْ  أَ 

(؛ آيا پروردگارتان فرزندان پسر را مخصوص  40« )اسراء: إنِاثاً إنَِّکُمْ لَتَقُولُونَ قَولْاً عَظِيماً  الْمَلائکَِةِبِالْبَنِينَ واَتَّخَذَ منَِ  

گوييد. يکي از شما ساخته، و خودش دختراني از فرشتگان برگزيده است؟! شما سخن بزرگ )و بسيار زشتي( مي

گور كردن دختران توسط عرب جاهلي، آن بود كه دختران خود را بکشد و به فرشتگان، يعني بههاي زندهانگيزه

ن همگي از آن اعراب جاهلي بودند  دختران خدا ملحق سازد. در اين صورت دختران همگي از آن خداوند و پسرا

 (. 66، ص31ق، ج1420)فخر رازي، 

 جا نسبت به دختران ي رت ب ي . غ 1 ـ1 ـ3

شود.  ي پدرانشان م   ي عار و سرشکستگ   ة ي كنند كه ما ي م   ي نده كار ي آن بود كه آنان در آ   ي دختركش   ي گر برا ي د   ة ز ي انگ 

ور شد و ازجمله  منذر امتناع كرد، او هم به آنها حمله بن ات خود به نعمان ي م از پرداخت مال ي تم ي بن   ة ل ي ح آنکه، قب ي توض 

جلب عواطف نعمان و    ي م برا ي تم ي مردان بن   ي له را به اسارت خود درآورد. پس از مدت ي از زنان و دختران آن قب   ي تعداد 

ا بازگشت  ي خود    ة ل ي ن ماندن و ازدواج با مردان قب ي ران را ب ي اس   ي اسرا كه غالباً دختر بودند، به نزد او رفتند، و   ي ر ي گ بازپس 

س  ي ن مطلب بر ق ي ح داد. ا ي عاصم كه ماندن را ترج بن س ي دختران برگشتند، جز دختر ق   ة ر كرد. هم ي با پدرانشان مخ 

او خاتمه دهد، تا گرفتار  به عمر    ي شد، در همان كودك   ي بعد اگر صاحب دختر م گرفت از آن به  ي ار گران آمد و تصم ي بس 

 (. 52، ص 3ق، ج 1427،  ي ش ي نشود )شر   ي ن سرشکستگ ي چن 

س، اسد،  ي همچون ق   ي گر ي ل د ي رفته به قبا م آغاز شد و رفته ي تم ي بن   ة ل ي گور كردن دختران از قب به ن رسم زنده ي بنابرا 

جا نسبت به  ي و ب   ي رت افراط ي غ   ي از نوع   ي ل، درواقع، ناش ي ن قبا ي ست ا ي ت كرد. عمل ناشا ي وائل سرا ل، بکربن ي هذ 

شاهد نباشند    ي زنده دفن كنند، ول دخترانشان بود؛ چراكه آنها حاضر بودند دختركان معصوم خود را با دست خود زنده 

 (. 7، ص 1358از مکتب اسلام،    يي ها دشمن ازدواج كنند )درس   ة ل ي از قب   ي كه آنان با مردان 

ن بود كه دخترانشان  ي سند: »رسم عرب بر ا ي نو ي ( م سُئلَتْ  الْمَوْءُدَةُوَإِذاَ  ر ) ي تکو   ة هشتم سور   ة ي ل آ ي مفسران، ذ   ي برخ 

 (. 66، ص 31ق، ج 1420،  ي ز ر.ك: فخر راز ي ؛ ن 407، ص 2، ج 1363،  ي كشتند« )قم ي جا[ م ي رت ]ب ي خاطر غ را به  

گور كردن  به اصحاب از زنده  ي بود كه برخ   خدا عاصم نزد رسول  بن س ي ق  ي ات آمده است كه روز ي روا   ي در برخ 

  ي گور كردم، ول به م زاده نشد، مگر آنکه او را زنده ي برا   ي چ دختر ي ان آوردند. او گفت: ه ي م دست او سخن به  دخترانش به 

برگشتم او وضع    ي در سفر بودم و همسرم باردار بود. وقت   ي بود كه مدت   ي ك مورد دلم سوخت؛ آن هم زمان ي تنها در  

  ي ده بود و او را به بعض يي ا آمد؛ حال آنکه او دختر زا ي حمل كرده بود. از او سراغ بچه را گرفتم، او گفت كه مرده به دن 

او به    يي با ي داشت و... من از ز   ي بلند   ي دم كه موها ي را د   ي دختر   ي گذشت، روز   ي ش داده بود. چند سال ي ها يي از دا 

نگفتم.    ي ز ي ختر خود توست! آن موقع چ ن د ي ست و گفت كه ا ي ست؟ او گر ي دم كه او ك ي تعجب آمدم. از همسرم پرس 
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انداختم و بر    ي ا ان حفره ي شد، دست دختر را گرفتم و با خود به صحرا بردم، او را در م   ي همسرم مشغول كار   ي وقت 

ش  ي ختم كه صدا ي او ر   ي قدر خاك رو ؟ آن ي پوشان ي ا مرا با خاك م ي پدر! آ   ي گفت: ا ي وسته م ي ختم. پ ي او خاك ر  ي رو 

پر از اشك شد و    خدا   د، چشمان رسول ي نجا رس ي ن دخترم دلم سوخت. سخن كه به ا ي ا   ي خاموش شد. تنها برا 

 (. 51 ـ50، ص 3ق، ج 1427،  ي ش ي كه رحم نکند، مورد رحمت خدا قرار نخواهد گرفت« )شر   ي فرمود: »كس 

از قيس پرسيد: تو كه ثروتمندترين عرب بودي، چه چيز تو را بر كشتن دختران وادار    خدا   يکي از اصحاب رسول 

(.  398، ص 1ق، ج 1420كرد؟ قيس گفت: از ترس اينکه با چون تويي ازدواج كنند، يعني از روي غيرت )راغب اصفهاني،  

 با فقر ارتباطي نداشته است.   كم در برخي موارد دست   گور كردن دختران به شود كه رسم زنده از اين اعتراف معلوم مي 

ن قرابت دارد، آن بود كه  ي ش ي پ   ة ز ي گور كردن دختران كه با انگ به زنده  ي برا  ي عرب جاهل   ي ها زه ي گر از انگ ي د   ي ک ي 

 د: ي فرما ي باره م ن ي آنها به شدت از جنس مؤنث نفرت داشتند. قرآن در ا 
هُون  أَم     ي مِنَ ال قَو مِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَ يُم سِكُهُ عَل   ي يَتَوَارَ   / مٌ  كَظِي   ظَلَّ وَج هُهُ مُس وَدًّا وَهُوَ  ي وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالُأنث » 

 (؛ 59 ـ58« )نحل:  الترَّابِ أَلا سَاءَ مَا يح كُمُونَ  ي يَدُسُّهُ ف 

شود، و به  ي ( سياه م ي از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده، صورتش )از فرط ناراحت   ي كه هرگاه به يك ي درحال 

داند(  ي گردد )و نم ي م   ي كه به او داده شده، از قوم و قبيله خود متوار   ي خاطر بشارت بد   گردد... به ي شدت خشمگين م 

 كنند! آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! چه بد حكم مى 

آيد كه آنان از خود دختردار  دوم چنين برمي   ة اي به چرايي نفرت آنان از جنس مؤنث نشده است، ولي از آي نخست اشاره   ة در آي 

اند كه چنين پدري مردد بود كه آيا از روي خجالت و شرم  اند. برخي تفاسير نوشته آمده است و نفرت داشته شدن بدشان مي 

 (. 97، ص 14تا، ج از مردم متواري شود يا او را با سرشکستگي نگاه دارد و پسران را بر او ترجيح دهد )مراغي، بي 

 ي . نقش مادران در دخترکش 2

كردند.  ي فا م ي ز در آن عصر، خود در كشتن دخترانشان نقش ا ي مادران ن  ي كم برخ منابع آمده است كه دست  ي در برخ 

حملِ  ك شدن وضع ي ت، متداول بود كه هنگام نزد ي اند كه در عصر جاهل ن گزارش كرده ي عباس چن مفسران از ابن   ي برخ 

كرد تا در  ي آورد، پس اگر نوزاد دختر بود، او را در همان حفره رها م ي ا م ي فرزند خود را به دن   ي ا حفره   ي زن، او بر رو 

 (. 674، ص 10، ج 1372،  ي برد )طبرس ي و اگر پسر بود، او را با خود م  رد ي همان جا بم 

از دو احتمال باشد: نخست    ي تواند حاك ي خداوند باشد، م   ي د نماد مهربان ي كه با   ي مادر سوي    ت قساوت از ي ن نها ي ا 

نکه  ي ا ا ي نوا شده بودند؛  ز با آن هم ي در جامعه رواج داشته است كه مادران ن   ي قدر به   ي فرزندكش   ي فرهنگ   ي آنکه فضا 

زدند. البته  ي م   ي ن كار ي گرفتند كه آنها با اكراه دست به چن ي بر مادران سخت م   ي قدر ار خشن آن روز به ي مردان بس 

زنده نگه داشتن دخترانشان انجام دهند؛    ي برا   ي گر ي ر د ي توانستند تداب ي تر است؛ چراكه مادران م ف ي احتمال دوم ضع 

 . گذشت عاصم  بن س ي ق   ي از آن در ماجرا   ي ا كردند كه نمونه ي انه بزرگ م ي مادران دختران خود را مخف   ي نکه برخ ي مثل ا 
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ن بود:  ي عت ا ي از مفاد آن ب   ي ک ي عت گرفت،  ي مان ب ي از زنان باا   خدا كه رسول    ي د كه هنگام ي فرما ي ان م ي قرآن ب 

  ي ز در رسم غلط فرزندكش ي شود كه زنان ن ي (؛ فرزندان خود را نکشند. معلوم م 12« )ممتحنه:  وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ» 

ن  ي ر ا ي مفسران در تفس   ي عت گرفته شد. جالب توجه آن است كه برخ ي ن كار ب ي اند كه از آنان بر ترك ا دخالت داشته 

اند  ن جمله دانسته ي ا   ي ها ن را از نمونه ي ر از آن و سقط جن ي غ   يي ها وه ي گور كردن، ش به ق زنده ي ه، كشتن فرزند از طر ي آ 

 (. 46، ص 24، ج 1371گران،  ي و د   ي راز ي ؛ مکارم ش 242، ص 19ق، ج 1390،  ي )طباطبائ 

 ها بت   ي کردن برا   ي ؛ قربان ي در فرزندکش   ي عام جاهل   ة ز ي . انگ 2 ـ1

ن  ي د از تعدد ا ي ان آمد. شا ي ت سخن به م ي در عصر جاهل   ي دختركش   ة د ي زه در ارتباط با پد ي ن گذشته، از سه انگ ي در عناو 

بتوان چن زه ي انگ  استنباط كرد كه دختركش ي ها  اعراب جاهل ي در م   ي ن  به د   ي ان  انواع فرزندكش ي نسبت  از رواج    ي گر 

عام   يي ها زه ي د انگ ي آ ي شتر موجود بوده است. اما آنچه در ادامه م ي ل انجام آن ب ي برخوردار بوده است؛ چراكه دل  ي شتر ي ب 

 برخوردار بودند.   ي كمتر   ي ها از نمونه   ي بسا نسبت به دختركش )چه دختر و چه پسر( بودند كه چه   ي در ارتباط با فرزندكش 

كردند؛  ي خود نذر م   ي ها بت   ي بزرگ، برا   ي روا شدن به حاجت حاجت   ي ، برا ي گر ي د   ي ن ي ن د يي در آ   ي اعراب جاهل 

ن مطلب اختصاص  ي كنند. البته ا   ي ها قربان از آنها را در مقابل بت   ي ک ي فرزند شدند،    ي نکه اگر صاحب تعداد خاص ي مثل ا 

  ي ن جاهل يي ن آ ي ان ا ي را به ب  ي ات ي (. قرآن آ 10، ص 1358از مکتب اسلام،   يي ها كردن دختران نداشت )درس  ي به قربان 

« )انعام:  مْ ذَلِكَ زَيَّنَ لِکَثِيرٍ مِّنَ الْمُشرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شرَكَاؤُهُمْ لِيرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُكَوَاختصاص داده است: » 

ها  بت   ي ها[، قتل فرزندانشان را در نظرشان جلوه دادند، )كودكان خود را قربان آنها ]= بت   ي گونه شركا (؛ همين 137

 شان را بر آنان مشتبه ساختند. نمودند!( سرانجام آنها را به هلاكت افکندند و آيين ي كردند، و افتخار م ي م 

  ي ن رسم اختصاص ي برد كه ا  ي توان پ ي ن مطلب م ي كند، به ا ي « كه بر پسران و دختران صدق م أَوْلَدِهِمْ »   ة از كلم 

ها  بت   ي كردن فرزند برا   ي شود كه قربان ي ن«، معلوم م ي از مشرك   ي ار ي ن از عبارت »بس ي به دختران نداشته است؛ همچن 

عه« و  ي مانند »رب   ي ل ي ر آمده است ـ تنها قبا ي تفاس   ي گونه كه در برخ نبوده است، بلکه ـ آن   ي همگان   ي ان آنها رفتار ي در م 

  ة ز، هم ي بزرگ ن   ة ل ي ن دو قب ي ان ا ي پرداختند. از م ي ن كار م ي دادند، به ا ي ل م ي شتر عرب آن زمان را تشک ي »مَضرَ« كه ب 

از   ي ار ي كردند و بس ي م   ي ن كار خوددار ي از انجام ا   ي كم  ة كردند؛ پس عد ي نم  ي ها قربان بت   ي پدران فرزندانشان را برا 

 كردند. ي مشركان بدان عمل م 

ا  ي كننده است و  ن يي طان واقعاً تز ي نکه ش ي ا ا ي رود:  ي ها دو احتمال م ن عمل توسط بت ي ن كردن ا يي تز   ي در معنا 

ج كرده بودند  ي ترو   ي ن مذهب يي ك آ ي عنوان  نشان منتشر ساخته بودند و آن را به ي ن مطلب را ب ي نکه بزرگان آنها ا ي ا 

 (. 75 ـ74، ص 7ق، ج 1420عاشور،  )ابن 

ن كشتن فرزند اگر  ي ن فرهنگ، آن بود كه »سرانجام آنها را به هلاكت افکنند«. بنابرا ي ج ا ي ن از ترو ي اط ي هدف ش 

  ي ها شود. فرزندان كوچك چون حلقه ي رفته جامعه دچار هلاكت م ل شود، رفته ي ر در جامعه تبد ي ك فرهنگ فراگ ي به 
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ف  ي ار ضع ي از هم جدا شوند، نسل بعد بس   ي ل ي ها به هر دل ن حلقه ي هستند و اگر ا   ي بعد   ي ها ن نسل با نسل ي ن ا ي اتصال ب 

  ي عن ي خود،    ة ن ي ر ي د   ي طان به آرزو ي صورت، ش ن  ي ا اساساً منقرض خواهد شد. در ا ي ت شکل خواهد گرفت  ي جمع و كم 

 د. ي آدم خواهد رس ي شتر به بن ي ضربه زدن هرچه ب 

  ي ها در عالم هست انگاشتند كه بت ي م   ي ها بود؛ چراكه اعراب جاهل غلط به بت   ي برخاسته از نگرش   ي ن سنت جاهل ي ا 

ن  ي دند و ا ي پرست ي ها را م قتاً بت ي رو آنها حق ن ي مردم قادرند؛ ازا   ي ها و بر برآورده ساختن حاجت   ي ر استقلال ي تأث   ي دارا 

 دانستند: ي به خدا م   ي ک ي نزد   ة ي پرستش را ما 
ما    إِنَّ الَله يَح كُمُ بَي نَهُم  في   ي الِله زُل فَ   ي »أَلا لِلَّهِ الدِّينُ ال خالِصُ وَالَّذينَ اتَّخَذُوا مِن  دُونِهِ أَو لِياءَ ما نَع بُدُهُم  إِلاَّ لِيُقَرِّبُونا إِلَ 

 (؛  3هُم  فيهِ يَخ تَلِفُونَ إِنَّ الَله لا يَه دِي مَن  هُوَكاذِبٌ كَفَّارٌ« )زمر:  

ها  خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: »اين   ي آگاه باشيد كه دين خالص از آن خداست، و آنها كه غير خدا را اوليا 

خاطر اينكه ما را به خداوند نزديك كنند«، خداوند روز قيامت ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند    پرستيم مگر به ي را نم 

 كند.ي كننده است هرگز هدايت نم گو و كفران كند؛ خداوند آن كس را كه دروغ ي م   ي داور 

گو بودند و خداوند آنها  ن باور خود، گمراه و دروغ ي از آن است كه مشركان در ا   ي حاك   ي روشن ه، به  ي ن آ ي ا  ي ان ي پا   ة جمل 

 گذارد. ي م   ي شان باق ي سازد و در گمراه ي ن حالت خارج نم ي را از ا 

ر و  ي وم زادوولد، مرگ   ي عن ي در آن،    ي ت ي ك جامعه، مرهون سه حركت جمع ي خاص در    ي ت ي به وجود آمدن جمع 

ر دختران و پسران نورس، به سرعت دو حركت  ي است كه با كشتن فراگ   ي ه ي (. بد 87، ص 1380،  ي خ ي مهاجرت است )ش 

(  TFRكل )   ي به نرخ بارور   ي رقابل جبران ي كنند و خسارت غ ي م  ي گر را خنث ي همد   ي اد ي ر تا حدود ز ي وم زادوولد و مرگ 

ت اشاره  ي ن واقع ي «؛ تا ]شياطين[ آنها را به هلاكت افکنند، به هم لِيرْدُوهُمْ»   ة د جمل ي در آن جامعه وارد خواهد آمد. شا 

 ق كشتن اولاد نابود كنند. ي اند كه آنها را از طر ن اراده كرده ي اط ي ش   ي عن ي باشد،  

 د: ي فرما ي ها و در برابر آنها م بت   ي كردن فرزندان برا   ي ات مربوط به قربان ي گر از آ ي د   ي ک ي قرآن در  
بِغَي رِ عِل م  وَحَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ الُله اف تِراءا عَلَ الِله قَد  ضَلُّوا وَما كانُوا مُه تَدِينَ«    ي »قَد  خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَو لادَهُم  سَفَها 

 (؛ 140)انعام: 

  ي كشتند، گرفتار خسران شدند؛ )زيرا( آنچه را خدا به آنها روز   ي جهل و نادان   ي به يقين آنها كه فرزندان خود را از رو 

 داده بود، بر خود تحريم كردند و بر خدا افترا بستند. آنها گمراه شدند و )هرگز( هدايت نيافته بودند.

يقين موجب خسارت انسان    در منطق قرآن، جداي از گناه بودن فرزندكشي، اين كار سفيهانه و نابخردانه است و به 

گردد. خسارت اخروي كشتن فرزند، گرفتار آمدن در عذاب ابدي الهي است. شاهد اين مدعا آن  در دو عالم مي 

(؛ اما 33و    31؛ اسراء:  151است كه خداوند در آيات قرآن چندين بار از اين كار نهي فرموده است )ر.ك: انعام:  

دنبال در دنيا براي والدين خود به  خسارت دنيايي آن، عبارت است از محروم ساختن خود از فوايد فراواني كه فرزند  

كه مهم  )ر.ك: شعراء:  دارد  آنان  نيازمندي  در صورت  والدين  از  مالي  آنها حمايت  كليني، 133ترين  ر.ك:  نيز  ؛ 
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؛ نيز  23)ر.ك: اسراء:    است (، يا حمايت عاطفي و مراقبتي در زمان بيماري و پيري آنها  1، ح 13، ص 4ق، ج 1407

سودمندي فرزند براي والدين، ر.ك: سقاي   ة تفصيلي دربار ة ؛ براي مطالع7، ح 159، ص 2ق، ج 1407ر.ك: كليني، 

 (. 1394؛ صادقيان كاخکي،  1403ريا،  بي 

«  ي ت ي ح جنس ي ا ترس از آن و »ترج ي طور مشترك ـ فقر  و مدرن ـ به   ي كشتن اولاد در عصر جاهل   ي گر برا ي د   ة ز ي انگ 

 است كه در محور چهارم خواهد آمد. 

 ن در عصر مدرن ي سقط جن   ي ها زه ي . انگ 3

لت  ي توان آن را جاه ي ن( م ي گر )= سقط جن ي د   ي شکل به    ي ز كه از جهت زنده شدن رسم فرزندكش ي در عصر حاضر ن 

  ي گاه گو   ي اند و حت اقتدا كرده   ي ن رسم غلط به عرب جاهل ي هستند كه در واقع، در ا   ي د، افراد ي گر( نام ي )= د   ي اخر 

 دارند.   ي ک ي تکن   يي ها انجام آن با آنان تفاوت   ة ق ي اند؛ هرچند در طر سبقت را از او ربوده 

 و پرتکرار سقط   ي اصل   ي ها زه ي . انگ 3 ـ1

ت و عصر مدرن مطرح  ي در زمان جاهل   ي مشترك فرزندكش   ة ز ي عنوان انگ جز فقر و ترس از آن ـ كه در قرآن به امروزه به 

س  ي رئ   سقط،   ي ها زه ي از انگ   ي گزارش   ة ن وجود دارد. در ارائ ي سقط جن   ي ز برا ي ن   ي گر ي د د ي جد   ي ها زه ي خواهد شد ـ انگ 

ن در  ي سقط جن   ي و پرتکرار برا   ي اصل   ة ز ي ، سه انگ ي اعلام كرد: در سطح مل   ت وزارت بهداشت ي جمع   ي مركز جوان سابق  

كه در    ي . مشکلات مال 2م خانواده(؛  ي تنظ   ي ر شعارها ي د فرزندان )تحت تأث ي ل به تحد ي . تما 1اند از:  ن روزها عبارت ي ا 

لات  ي زمان شدن آن با زمان تحص طور مثال هم به   ي . بدموقع بودن باردار 3خواهد شد؛    ي مشترك بررس   ي ها زه ي انگ 

 (. 1403ران،  ي مادر )اكوا 

 ن ي ا جن ي مرتبط با سلامت مادر    ي ها زه ي . انگ 3 ـ2

ن  ي والد   ي اند. برخ ن اشاره كرده ي سقط جن   ي بهداشت   ي ها زه ي گر، به انگ ي د   ي نگاه   ة ي گر از پژوهشگران، از زاو ي د   ي ا عده 

اگر نقص فرزند محتمل باشد، حاضرند    ي ن حت ي گونه دارند كه فرزندشان سلامت تام داشته باشد؛ بنابرا ي افراط   ي ا زه ي انگ 

، مادر در معرض  ي . بدون اطلاع از باردار 1اند از:  موارد مرتبط با سلامت مادر و كودك عبارت  ي او را سقط كنند. برخ 

  ة كه ادام ي ا گونه مادر )به   ي مار ي . ب 2ن دارد(؛  ي بر جن   ي ر و خطرناك ي ناپذ رد )كه اثرات جبران ي روس سرخجه قرار بگ ي و 

 . ( 1386و ديگران،    ان ي چ ي ن ي )چ ن  ي جن   ي و شناخت   ي ص جسم ي . نقا 3او خطرناك باشد(؛    ي برا   ي باردار 

 ي اجتماع   ي ها زه ي . انگ 3 ـ3

هاي سقط جنين، مربوط به شرايط اجتماعي خانواده است و گاه بارداري به دلايل مختلف اجتماعي  يکي ديگر از انگيزه 

  . 3. ترجيح جنسيتي خاص براي جنين؛  2زن و شوهر و امکان حاد شدن آن؛    . اختلاف 1براي زوجين ناخواسته است:  

  اعتياد   . 6مادر؛    شغلي يا تحصيلي   . مسائل 5  ؛ بارداري هاي  يا بالاي مادر و مخاطره   كم   سن   . 4ها؛  بارداري   بين   كم   ة فاصل 
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 (. 1386چيان و ديگران،  ازدواج )چيني   عقد يا ابتداي   زمان   در   . بارداري 8  بارداري نامشروع؛   . 7شوهر؛  

ن  ي والد   ي طلب توان به راحت ي از فرهنگ غلط غرب است، م   ي ن كه ناش ي سقط جن   ي پرتکرار برا   ي ها زه ي گر انگ ي از د 

ش  ي ت بدن خو ي ر ي از حق مد   ي ( و باور زن به برخوردار 157، ص 1397،  ي ان ي كوت   ي )چراغ   ي ن ي شهرنش  ي عمدتاً در زندگ 

ا سقط  ي تواند نسبت به نگاه داشتن  ي شود و او م ي م  ي از بدن زن تلق  ي ن بخش ي ، جن ي ست ي ن ي ن نگاه فم ي اشاره كرد. در ا 

 (. 271، ص 1386؛ گاردنر،  314، ص 1397،  ي ان ي كوت   ي كند )چراغ   ي ر ي گ م ي آن تصم 

 ن مدرن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ة س ي . مقا 4

ن محور  ي در ا وجود دارد كه    يي ها و تفاوت   ها عصر مدرن شباهت   ن در ي سقط جن   و   ي در عصر جاهل   ي فرزندكش   ن ي ب 

 شوند. ي م   ي از آنها بررس   ي برخ 

 ها . شباهت 4 ـ1

 د ي . قساوت قلب شد 4 ـ1 ـ1

  يي ها دختران خود را به روش   ي شوند، تا آنجاست كه در عصر جاهل ي كه قاتل فرزندان خود م   ي ن ي وت قلب والد ا قس 

ده شده  ي ن مورد شن ي شتر در ا ي ن روش ب ي كردند )كه ا ي گور م به بردند. آنها گاه دختر خود را زنده ي ن م ي ار خشن از ب ي بس 

انداختند تا خفه شود،  ي كردند، گاه او را در آب م ي كردند، گاه راه نفس او را سد م ي است(، گاه دهان او را با خاك پر م 

و زارعکار،    ي ر ي كردند )نص ي گاه او را ذبح م   ي او را بدرد و حت   ي ا كردند تا درنده ي رها م   ي ا بر درخت ي   ي ا گاه او را در حفره 

تکه  ن زنده را تکه ي كورتاژ، جن   ة رحمان ي با انجام عمل ب   پزشك   دهند كه ي ت م ي ن رضا ي ز والد ي (! امروزه ن 232، ص 1396

و    ي عصر مدرن، همان خو   ي بشر پرمدعا   ، حاصل آنکه را از رحم مادر خارج سازد.    ة او شد قطعه قطعه   ي كند و اعضا 

 . فرستد ي حالت، فرزندان خود را به مذبح م   ن ي ا   ه ي با توج   تنها   را دارد و   ي اعراب جاهل   خصلت 

 ها زه ي انگ   ي . اشتراک در برخ 4 ـ1 ـ2

گونه  همان   كه   آن است   ، و مردمان عصر مدرن   ي اعراب جاهل   ان ي در م   ج ي غلط را   ي از باورها   گر ي د   ي ک ي   دوري از فقر: 

د تلاش كنند و وسائل  ي آنها خود مستقلًا با   ي عن ي ؛  اوست   ن ي دست والد فرزند به   ي روز   د، ي نما ي ن م ي كه ظاهر امر چن 

فرزندشان را    ي ازها ي ن   توانند ي م   ي راحت به باشند،    ي اگر آنها برخوردار و غن   ن ي بنابرا   ا سازند؛ ي فرزندانشان را مه   ي زندگ 

رو بنابر  ن ي خواهند شد؛ ازا   ي شت فرزندان خود دچار مشکل جد ي ن مع ي ، در تأم بودن   ر ي كنند وگرنه در صورت فق   ن ي تأم 

خود  (، ي و مشکلات مال   ي سال ، خشك ي خود )مانند بروز قحط   ي فقر در زندگ   ي ها نشانه   ة مشاهد  ا ب  ن ي ن منطق، والد ي ا 

خصوصاً دختران    ؛ خود بکاهند   ي خورها از تعداد نان   ا پس از آن( ي ش از تولد  ي خود )پ   با كشتن فرزند   دانند كه ي را مجاز م 

 گر. د ي تول   شوند تا ي م   ي كننده تلق شتر مصرف ي كه ب 

پرداخته    نه ي زم   ن ي در ا   ي محور   ة ز ي انگ   ك ي عمدتاً به    ، ي فرزندكش   ي موجود برا   ي جاهل   ة ز ي چند انگ   ان ي قرآن از م 
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ترس   ا ي خاطر فقر   به   ي صراحت از فرزندكش به   ه ي در دو آ خداوند  است.   نده ي ترس از فقر در آ   ا ي و آن فقر موجود   ، است 

نَحنُْ نرَْزُقُکُمْ وَإِيَّاهُمْ«؛ و    إِمْلاقٍ  انعام آمده است: »وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ  ة سور   151  ة ي . در آ د ي فرما ي م   ي از آن نه 

را    ه ي آ   ن ي ا  ر ي تفاس  ي تصرف در ترجمه(. برخ   ي )با كم   دهيم ي م  ي را روز   آنها فقر نکشيد! ما شما و    ي فرزندانتان را از رو 

كه    ي گر ي د  ي ها زه ي ( كه با توجه به انگ 118، ص 7ق، ج 1420عاشور، اند )ابن داده  ق ي گور كردن دختران تطب به بر زنده 

داشت، سخن  دختران وجود  به كشتن  است   ي راجع  ا   ، نادرست  جاهل   نکه ي مگر  كه عرب  باشد  آن    ي وقت   ي مقصود 

 . كرد ي گور م به زنده   ز ي ببرد، او را ن   ن ي فقر از ب   ي را از رو   ي فرزند   خواست ي م 

اين دو آيه مشركان عرب هستند، ولي فراگيري آنها نسبت به ديگر مخاطبان در طول زمان به    ة گرچه مخاطب اولي 

 تلقي شده است.   مشترك   قوت خود باقي است. از اين جهت است كه اين انگيزه بين اعراب جاهلي و مردمان عصر مدرن 

از دختردار شدن كراهت داشتند و    ي گونه كه اعراب جاهل شود كه همان ي نجا تنها اشاره م ي در ا   جنسيتي:   ح ترجي 

دهند و ممکن  ي ح م ي از فرزند را ترج   ي ز جنس خاص ي از مردمان عصر مدرن ن   ي دادند، برخ ي ح م ي جنس مذكر را ترج 

زه در عصر مدرن به  ي ن انگ ي ن اقدام كنند. گرچه ا ي به سقط جن   ي گر، حت ي است در صورت باردار شدن زن به جنس د 

حاضر مستند به آن است )ر.ك:    ي ا ي ها در دن ن ي از سقط جن   ي هرحال، برخ به   ي ست، ول ي ت ن ي آن در عصر جاهل   ي ر ي فراگ 

 (. 289 ـ286، ص 1397،  ي ان ي كوت   ي چراغ 

 ها . تفاوت 4 ـ2

 . مباشرت و عدم مباشرت 4 ـ2 ـ1

كرد و پس از  ي ك كشتار فرزند، معمولًا تا زمان تولد صبر م ي ل برخوردار نبودن از امکانات تکنولوژ ي دل به    ي عرب جاهل 

شکل متمدنانه و معمولًا با دخالت    كشت. برخلاف امروزه كه به ي گفته مباشرتاً فرزند را م ش ي پ   ي ع ي طب   ي ها آن به روش 

  ي گوناگون تهاجم  ي ها ا انجام عمل ي ن  ي سقط جن  ي ن را با استفاده از داروها ي جن  ، ي پزشك متخصص، در زمان باردار 

 كنند. ي مانند كورتاژ سقط م 

 نما محض و تمدن   ة . خراف 4 ـ2 ـ2

ع  ي ن كار شن ي ا   ي برا   21قرن    بشر   ي زدند، ول ي م   ي خودساخته دست به فرزندكش   ي ها خرافه   ي بنابر برخ   ي اعراب جاهل 

ا  ي ن  ي ن كار را مصداق »حق انتخاب« والد ي گونه كه گذشت، آنها ا آورد. آن ي ظاهر موجه م و به    ي علم   يي ها ه ي خود توج 

ها خواهد آمد،  زه ي ن انگ ي گونه كه در نقد ا ست كه آن ي ن  ي دانند، اما شک ي ش« م ي ت زن نسبت به بدن خو ي ر ي »حق مد 

 د هستند. ي فرهنگ و تمدن جد   ة در پوست   يي ها ز خرافه ي ن موارد مدرن ن ي ا 

 ن ي ا سقط جن ي   ي کش . کودک 4 ـ2 ـ3

به    ي ن در عصر مدرن، آن است كه اعراب جاهل ي با سقط جن   ي قتل فرزند در عصر جاهل   ي ها گر از تفاوت ي د   ي ک ي 

فرزندان از  اگر آن    ي ها، به كشتن فرزندان خود ـ حت بت   ي كردن فرزند برا   ي ا قربان ي مانند ترس از فقر    يي ها زه ي انگ 
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رفته بود، اما امروزه  ي ج و پذ ي ن آنها را ي ن عمل ب ي زدند، و ا ي ز ـ دست م ي بودند ن   تر شده گذشته و بزرگ   ي دوران نوزاد 

  ي ن كه برا ي شود، برخلاف سقط جن ي م   ي جا جرم تلق ست و در همه ي ر ن ي پذ ا آمده است جامعه ي كه به دن   ي كشتن فرزند 

 آورند. ي م   ي و منطق   ي علم   يي ها ه ي آن توج 

كرد؟ بايد گفت: برخي تفاسير ـ كه كلامشان ذيل عنوان »نقش آيا عرب جاهلي نيز جنين خود را سقط مي 

شان مثبت است. اين پاسخ دور از ذهن نيست؛ چراكه ممکن است اعراب مادران در فرزندكشي« گذشت ـ پاسخ 

  جاهلي نيز به گياهاني دارويي دست يافته بودند كه چنين تأثيري داشت؛ چنانچه در روايت معتبري از امام باقر

،  344، ص 7ق، ج 1407منظور سقط كردن دوايي خورد و جنين خود را سقط كرد )ر.ك: كليني،  آمده است كه زني به 

توان گفت كه قطعاً چنين كاري بين آنها به  شد، مي »لو كانَ لَبانَ«؛ اگر بود آشکار مي  ة (. اما با استفاده از قاعد6ح 

 از تولد نبوده است. رواج فرزندكشي پس  

 ن ي و سقط جن   ي فرزندکش   ي ها زه ي . نقد انگ 5

 ي جاهل   ي ها زه ي . نقد انگ 5 ـ1

أَنَّهُ  وَ با صراحت تمام آمده است: »   ي ا ه ي در آ دانستند.  ي طان م ي د ش ي دگان پل ي دختران را آفر   ي گذشت كه اعراب جاهل   . 1

  غافر:   ؛ 62،  ؛ زمر 16  ر.ك: رعد:   ز ي و اوست كه دو زوج نر و ماده را آفريد )ن   (؛ 45نجم:  خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالُأنْثَى« ) 

ز  ي ن دختران ن ي ند؛ بنابرا ي آفر ي است كه مرد و زن را م   ي افت كه خداوند تنها كس ي توان در ي ه م ي ن آ ي اق ا ي از س (.  62

 دگان خداوند هستند. ي آفر 

دور   ي را از كس  ي و نه ضرر   رسانند ي م   ي نفع   ه ندارند؛ ن  ي ر ي تأث   ي ها در هست بت ، ي برخلاف اعتقاد اعراب جاهل  . 2

يَمْلِکُونَ  آلِهَة : »وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  كنند ي م  نَفْعاً« )فرقان:   لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا  (.  3  لَأنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا 

  تواند ي را از خود دور كند، چگونه م   ي ضرر   ا ي برساند    ي نفع   خودش به    تواند ي خداست و نم   ة د ي كه خود آفر   ي موجود 

  ي او نذر قربان   ي برا   نکه ي ها را برآورده سازد تا ا حاجت انسان   تواند ي باشد؟! او چگونه م   گران ي د   ي منشأ نفع و ضرر برا 

 ! رد؟ ي فرزند صورت گ   كردن 

)ر.ك:    داند ي ناعادلانه م  ي م ي مشركان باشند(، تقس   ي خدا و پسران برا  ي را )كه دختران برا   م ي تقس   ن ي خداوند ا  . 3

از جنس مذكر دارد )قرآن دختر   ي كه نزد خداوند، جنس مؤنث ارزش كمتر   ست ي بدان معنا ن  ن ي (. البته ا 22 ـ21  نجم: 

(، بلکه از آن جهت ناعادلانه است كه آنها آنچه خود دوست  49  : ي ر.ك: شور )   ( داند ي و ارزشمند م   ي اله   ة ي و پسر را هد 

(. خداوند اساساً فرزند  268، ص 9، ج 1372  ، ي )طبرس   دانستند ي خدا م   ي را برا   دند ي پسند ي خود و آنچه نم   ي داشتند را برا 

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما   الْغَنِيُ وَ ( كه بخواهد دختر داشته باشد: »قالُوا اتَّخَذَ الُل وَلَداً سُبْحانَهُ ه3ُ ندارد )ر.ك: اخلاص: 

 (. 93  : م ي ر.ك: مر ز  ي ؛ ن 68  الِل ما لا تَعْلَمُونَ« )يونس:   ي فِي الَأرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَ تَقُولُونَ عَلَ 

كند و بعد از او بخواهد كه آنان را به   ي را به انسان روز   ي خلاف حکمت خداوند است كه دختران بر  ن ي ا ن  ي همچن 



   109  . . . و  ريا  محمدجواد سقای بی   /   . . .   درن م   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندکش   ي ها زه ي انگ   ي انتقاد   ي بررس 

  ا ي بود، او از اول دختران را به دن   ن ي شکل بکشد تا به دختران خداوند )= ملائکه( ملحق شوند. اگر چن   ن ي تر قساوتمندانه 

 . د ي آفر ي فرشتگان خود م   ان ي بلکه آنها را در م   آورد، ي نم 

در سور  . 4 آ   ر يتکو   ة قرآن  دو  زنده   ة ي در  اعراب جاهلبه كوتاه، رسم  توسط  به   ي گور كردن دختران  شدت   را 

شده  گور به (؛ و در آن هنگام كه از دختران زنده 9 ـ8  « )تکوير: ذَنْبٍ قُتِلَتْ  ي سُئِلَتْ * بِأَ  الْمَوْءُدَةُ: »وإَِذَا  دن ك ي نکوهش م

(. 674، ص 10، ج 1372  ، ي! )طبرس ي شدند؟ و آنها جواب خواهند داد به هيچ گناه   ه سؤال شود به كدامين گناه كشت

خود    ي را نسبت به دختركش   يعرب جاهل   ها، زه ي باورها و انگ  ن ياز ا   كي چ ي كه ه   شود ي آشکار م   ي روشن  به  ه،يآ   ن ياز ا 

»به كدامين   ي انکار   هام مطلب از استف   نيو ظالمانه بوده است. ا   تکارانه ي عمل كاملًا جنا   ن يو ا   ساخت ي برحق نم

 . د ي آي گناه كشته شدند؟« و پاسخ آن برم 

 مدرن   ي ها زه ي . نقد انگ 5 ـ2

سودمند است )ر.ك:    گران ي د   ي چراكه فرزند خود ارزشمند و برا   كند؛ ي م   ب ي نسل ترغ   ر ي را به تکث   ن ي اسلام زوج   ن ي د   . 1

  ي سرشکستگ   ة ي خانواده، داشتن فرزندان متعدد را ما   م ي تنظ   غات ي تبل   ر ي تحت تأث   ي (. اگر امروزه برخ 1403  ا، ي ر ي ب   ي سقا 

  ي معتبر   ت ي است. در روا   امت ي در روز ق   خدا   نسل مسلمان موجب مباهات رسول   ر ي دانست كه تکث   د ي با   دانند، ي خود م 

،  2، ص 6ق، ج 1407 ، ي آمده است: »أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِکُمُ الُأمَمَ غَدًا« )كلين  خدا  نقل از رسول  به  از امام صادق 

از امام   ي گر ي د   ت ي مباهات خواهم كرد. در روا  ها قيامت[ با شما بر ديگر امت   ي (؛ زياد فرزند بياوريد؛ چراكه فردا ] 3ح 

أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ   أُمَّتِي   مباهات اشاره شده است: »لَلْمَوْلُودُ مِنْ  ن ي به علت ا   يي گو  خدا   نقل از رسول   به   كاظم 

نزد من از هرآنچه خورشيد بر    لام (؛ يك مولود از امت اس 3582ح ،  158، ص 3ق، ج 1413بابويه،  عَلَيْهِ الشَّمْسُ« )ابن 

 . عاقلانه و همراه با افتخار است   ي آن كار   ر ي ارزشمند است، پس تکث   ه ي پا   ن ي است. اگر فرزند بد تر  محبوب   تابد، ي آن م 

  ا ي   ر ي خ   ، گفت كه در منطق قرآن   د ي با   ستند، ي ن   ن ي مطلوب زوج   ل ي ناخواسته كه به هر دل   ي ها ي در ارتباط با باردار   . 2

  ر ي خداوند در باطن آن خ   ي بداند، ول   ند ي را در ظاهر ناخوشا   ي ز ي بسا انسان چ چه   ؛ ست ي به ظاهر آن ن   ي ز ي شر بودن چ 

  ل ي دل   كه به   يي ها ن ي جن   ار ي (. چه بس 19  شَيْئاً وَيَجْعَلَ الُل فيهِ خَيرْاً كَثيراً« )نساء:   وا أَنْ تَکْرَهُ   ي فراوان قرار دهد: »فَعَسَ

  ي برا   ي فراوان   كات منشأ بر   افتن، ي پس از تولد و رشد    ي اند، ول در بدو امر ناخواسته بوده   ، ي مار ي ب   ا ي   يي احتمال نارسا 

ـ موجب استحکام خانواده در جهت    ي ا ذهن ي   ي جسم   ي ض ي در صورت مر   ي كم آنها ـ حت اند؛ دست خانواده و جامعه شده 

 . د ان از آنها گشته   ي و نگهدار   ت ي حما 

  ي راد ي به سقط آن گرفت؛ چراكه ممکن است ا   م ي تصم   د ي نبا   ن، ي جن   ي برا   ي صرف احتمال بروز مشکلات به   ن ي بنابرا 

از خداوند    ت ي ب با توكل به خداوند و توسل به اهل   د ي بر آن، با   سالم باشد. علاوه   ن ي بوده باشد و جن   ص ي در تشخ 

خود دارد،    ي شناخت   ا ي   ي در رشد جسم   ي مثلًا مشکل   زند حاصل شود كه فر   ن ي ق ي اگر    ي را خواستار شد. حت   ن ي سلامت جن 

به سقط كردن او فکر    ي راحت كه به   شود ي موجب م   ن، ي صرف ا   ا ي خود ادامه دهد، آ   ات ي به ح   تواند ي م   ، حال ن ي باا   ي ول 
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  م؟ ي ر ي بگ  مار ي ب  ا ي ولو ناقص  ي را از انسان  ات ي خود حق ح  ي راحت  ي كه صرفاً برا  ست ي ن  ي خودخواه  ي نوع  ن ي ا  ا ي آ  ؟ م ي كن 

قرار داده است. اگر    ي فرزند  ن ي به چن  شان ي آنان را در ابتلا   ش ي آزما  ة ل ي برسند كه خداوند وس   مان ي ا   ن ي به ا   د ي با  ن ي الد و 

نحو احسن انجام دهند، قطعاً    به طفل به   ي دگ ي و رس   ي خود را در نگهدار   ة ف ي باشند و وظ   ي راض   ي اله   ر ي آنان به تقد 

أَ    فِتْنَة    به آنان عطا خواهد فرمود: »وَجَعَلْنا بَعْضَکُمْ لِبَعْضٍ  ي م ي را جبران خواهد نمود و پاداش عظ   ها ي سخت   ن ي خداوند ا 

  ي ديگر قرار داديم، آيا صبر و شکيباي   ي امتحان بعض   ة از شما را وسيل   ي (؛ و بعض 20  تَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصيراً« )فرقان: 

فرموده است:    گر ي د  يي در جا  ا ي و بينا بوده است.  صير (؟! و پروردگار تو همواره ب آييد ي امتحان برم  ة )و از عهد   كنيد ي م 

آزمايش شما هستند   ة (؛ اموال و فرزندانتان فقط وسيل 15 واَلُل عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ« )تغابن:  فِتْنَةٌوَأَولْادُكُمْ  »إِنَّما أَمْوالُکُمْ

 . و خداست كه پاداش عظيم نزد اوست 

  رفته ي او پذ   ي ادعا   د، ي گفته است و اگر بگو   ي بدن خود را دارد، چه كس   ت ي ر ي مد زن حق    م يي بر فرض كه بگو .  3

از بدن او.    ي نه عضو   ، ابد ي ي است كه در بدن زن نشو و نما م   ي موجود   ن ي از بدن اوست. جن   ي جزئ   ن ي است كه جن 

  از بدن مرد و زن   يي كه نطفه است، متشکل از اجزا   ن ي جن   ي ر ي گ شکل   ة هست   ن ي مطلب آن است كه اول   ن ي شاهد ا 

همان    ا ي زن    ن ي (. بنابرا 7 ـ6  ؛ طارق: 2  كرده است )ر.ك: انسان:   د يي را تأ   قت ي حق   ن ي ا   ز ي است كه قرآن ن   )اسپرم و تخمك( 

 . د ر ي بگ نجامد ـ  ي ب   ي ن عمد ي ـ ولو به سقط جن   ي م ي هر تصم   خود   ن ي جن   ة حق ندارد دربار   ن ي جن   مادر 

 مشترک   ي ها زه ي . نقد انگ 5 ـ3

اشتراك وجود دارد.    ي اد ي امروز تا حدود ز   ي و اسلام   ي جاهل   ة جامع   ن ي به فرزند، ب   ن ي والد   ي رسان ي توهم روز   ة دربار .  1

فرزندانشان    رسان ي خود را روز   ، ي اعتقاد   ي ها ان ي ضعف در بن   ل ي دل   ه ب   ز، ي ن   ي اسلام   ة در جامع   ن ي والد   ي آنکه، برخ   ح ي توض 

صراحت  حال آنکه، قرآن به   ؛ زنند ي دست م   ن ي داشته باشند، به سقط جن   م ي از آن ب   ا ي و اگر دچار فقر باشند    انگارند ي م 

  كِتابٍ مُبينٍ« )هود:   مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ في  يَعْلَمُالِل رِزْقُها وَ  ي فِي الَأرْضِ إلِاَّ عَلَ   دَابَّة   كه: »وَما منِْ  كند ي م   ان ي ب 

  ة هم   . داند ي او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را م   ، او بر خداست  ي مگر اينکه روز   ، در زمين نيست   ي ا (؛ هيچ جنبنده 6

خداوند،   ة بر عهد   ي ا ده ن هر جنب  ي آمده است كه لازم بودن روز  ر ي تفاس   ي در برخ  . ثبت است   ي ها در كتاب آشکار اين 

.  ماند ي نم   ي باق   ي بدون روز   ن ي زم   ي رو   ي موجود   چ ي ه   ن ي بنابرا   ؛ حالاتش است   ة به آن در هم   ي خاطر وسعت علم اله   به 

 (. 148، ص 10ق، ج 1390  ، ي ئ )طباطبا   خورند ي م   ي روز   ي در رحم مادر، همگ   ن ي در آب، پرنده در هوا و جن   ي ماه 

به هم آمده است كه هر دو    ه ي شب   ر ي فقر موجود، دو تعب   ا ي خاطر ترس از فقر    به   ي از فرزندكش   ة كنند ي نه   ة ي در دو آ 

  خاطر ترس از فقر، آمده است: »نَحنُْ   به   ي از فرزندكش  ي اسراء، پس از نه   ة سور  31  ة ي . در آ كنند ي م   ي پندار فوق را نف 

آمده است:    رفت، ي پذ ي خاطر فقر موجود صورت م   به   ي فرزندكش   ة انعام كه دربار   ة سور   151  ة ي وَإِيَّاكُمْ« و در آ   نرَْزُقُهُمْ

جا شده  »هُم« و »كُم« جابه   ر ي ضم   ب ي ترت   ه، ي دو آ   ن ي در ا   د ي كن ي گونه كه مشاهده م . همان « وإَِيَّاهُمْ  نرَْزُقُکُمْ  »نَحْنُ

دارد؟ متأسفانه    دربر   ي ا نکته   ا ي است    ي پرداز صرفاً عبارت   ن ي ا   ا ي آ   كند؟ ي م   جاد ي در معنا ا   ي چه تفاوت   ر يي تغ   ن ي . ا ت اس 
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 داد:   ح ي توض   ن ي چن   ي نحو احتمال   را به   ر ي اختلاف در تعب   ن ي بتوان ا   د ي اما شا   ، اند نکرده   ي بحث توجه چندان   ن ي مفسران به ا 

دچار فقر شوند، قرآن با مقدم    د ي آن دارند كه با آمدن فرزند جد   م ي و صرفاً ب   ستند ي ن   ر ي هنوز فق   ن ي كه زوج   يي در جا 

  د ي ترس ي است كه چرا م   ام ي پ   ن ي درصدد رساندن ا   ن، ي به والد   ي رسان ي به فرزندان بر روز   ي رسان ي ساختن بحث روز 

بركت و وسعت در    ة ي او ما   ي عن ي   ؛ د ي او هست   ي بود كه نگران روز   د ي خواه   ي همان طفل   ة خود شما بر سر سفر   كه ي درحال 

  لا صِبيانَ  آمده است: »بَيتٌ  خدا   از رسول   ي ت ي ! در روا د ي شماست و شما نابخردانه درصدد قتل او هست   ي برا   ي روز 

در حال    ي باشند و فرزند  ر ي اكنون فق هم   ن ي كه زوج ي اما درصورت  . ( 1096ح ،  374، ص 1382  نده، ي فيهِ« )پا  بَرَكَةَفيهِ لا 

كه ما شما را    كند ي به آنان گوشزد م   ن ي خداوند با اول آوردن ذكر والد   ه، ي آ   ن ي اضافه شدن به جمع آنان است، در ا 

 م؟ ي طفل، عاجز هست   ك ي به    ي رسان ي از روز   ا ي حال آ   ؛ م ي ده ي و م   م ي ا داده   ي روز   ي عمر 

جنس مؤنث و   ة دربار گفت:  د ي ها در عصر حاضر، با انسان   ي و برخ   ي اعراب جاهل   ي ت ي جنس  ح ي در خصوص ترج . 2

  : ي شمار آورده است: »يهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَثًا« )شور به   ي اله   ة ي هد   ز ي مثبت دارد. قرآن دختر را ن   ار ي بس   ي د ي دختر، اسلام د 

او   ي والا   گاه ي دختر، نشان از جا  ي دادن« برا  ه ي »هد   ة قرآن از واژ   ة بخشد. استفاد (؛ به هركس اراده كند، دختر مى 49

عنوان  اند. به دختران« گشوده   ي و برتر   لت ي را با عنوان »فض   ي باب   ز ي ن   ي ث ي حد   ي ها اسلام دارد. كتاب   ي در نظام فکر 

الْوَلَدُ    خدا   نقل از رسول   به   از امام صادق   ي معتبر   ت ي مثال، در روا  مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزاَتٌ    الْبَنَاتُ آمده است: »نِعْمَ 

هستند دختران؛ ]چراكه[ آنها نيکوكار،    ي (؛ چه خوب فرزندان 5ح ،  5، ص 6ق، ج 1407  ، ي مُونِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ« )كلين 

 نس ]والدين خود[، مبارك و مراقب بهداشت آنها هستند. ؤ م   ، ]هنگام سفر[ تجهيزكننده 

  ق ي طر   از   ، ي نش اله ي بنابر سنت آفر   دمثل ي چراكه تول   روند؛ ي روبه انقراض م   ي اگر جنس زن نباشد، جوامع انسان 

(؛ زنان شما، محل  223  « )بقره: شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لَأنفُسِکم   ي ازدواج و همسر است: »نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُواْ حرَْثَکُمْ أَنَ 

نماييد از اين فرصت بهره   ي و )سع   ، با آنها آميزش كنيد   توانيد ي شما هستند؛ پس هر زمان كه بخواهيد، م   ي بذرافشان 

بود كه منفعت    ي عرب جاهل   ي راهبرد   ي خطا   ن ي خود از پيش بفرستيد. ا   ي برا   ي گرفته با پرورش فرزندان صالح( اثر نيک 

 . گرفت ي ده م ي انسان را ـ از هر دو جنس ـ توسط زنان ناد   د ي و تول   د ي د ي گندم و گوسفند م   د ي را فقط در تول 

 ي ر ي گ جه ي نت 

كاملًا متفاوت رخ    ي مدرن، هرچند در دو بستر زمان   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي پژوهش حاضر نشان داد كه فرزندكش 

  ن ي دارند. قرآن ا   ق ي عم   ي وند ي ، پ ي ت ي ح جنس ي و ترج   و ترس از فقر   ي در بُعد اقتصاد   ژه ي و به   ها، زه ي انگ   ث ي اند، اما از ح داده 

ن اشتراك  ي د هم ي ، و شا ( 31  اسراء: ر.ك:  )   صراحت رد كرده است اند، به فرزندان   رسان ي روز   ن ي پندار باطل را كه والد 

 د. ي د نما ي زه، موجب شده است كه قرآن بر آن تأك ي ن انگ ي ها در ا انسان 

جنس مؤنث،    دانستن   ارزش ي ب   ا ي   طان ي دختران به ش   نش ي آفر   همچون نسبت دادن   ي جاهل   ي باورها   ن، ي ا   بر   علاوه 

قرآن دختر و    ، حال آنکه   ؛ شوند ي م  د ي بازتول  ت بدن« ي ر ي ا »حق مد ي  « ي ت ي جنس   ح ي »ترج مانند نو    يي ها امروزه در پوشش 



      ،    112 1404  پاييز ،  64، پياپي  م چهار سال شانزدهم، شماره 

ار خداوند  ي را تنها در اخت  ي ات از هر جاندار ي و حق سلب ح  ( 49  : ي شور ر.ك: كرده است )  ي معرف  ي پسر را موهبت اله 

 . ( 33داند )ر.ك: اسراء:  ي م 

نقش    ة خطا دربار   ي سلسله باورها   ك ي در اصل بر    ن، ي و سقط جن   ي فرزندكش   ي برا   و مدرن   ي جاهل   ي ها زه ي انگ 

كه    سازد ي روشن م   ات، ي و روا   ات ي آ   پاية بر    ها زه ي انگ   ن ي انسان استوار است. نقد ا   ي اجتماع   گاه ي ارزش فرزند و جا   ن، ي والد 

ا  ي   مجوّز قتل   تواند ي نم   ي اقتصاد ا  ي   ي اجتماع   ، ي فرهنگ   ة ز ي انگ   گونه چ ي است و ه   ي و اله   بزرگ   ي فرزند نعمت و امانت 

  ن ي (، و هم 9  : ر ي ذَنْبٍ قُتِلَتْ« )تکو   ي : »بِأَ پرسد ي م   ي انکار   ي با لحن گورشده،  به دختر زنده   ة دربار او باشد. قرآن    سقط 

 . سازد ي عمل را باطل م   ن ي ا   ي برا   ي ه ي هرگونه توج   كه است    ي انسان   ة به جامع   دان ي جاو   ي استفهام، خطاب 

خانواده    ة در حوز   يي و روا   ي مباحث قرآن   ي غنا   ر تنها ب نه   ، معاصر   ن ي و سقط جن   ي جاهل   ي فرزندكش   ي ها زه ي نقد انگ 

  ة در جامع   ت ي و مقابله با بحران جمع   ي اصلاح فرهنگ فرزندآور   ي فکر   ي ها ان ي در مقام عمل، بن   تواند ي بلکه م   د، ي افزا ي م 

 امروز را استوار سازد.   ي اسلام 

نوآور  به ي ا   ي وجه  در  پژوهش، مشخصاً  ا ن  آوردن  نت ي دست  جن   ي كل   ة ج ي ن  كماب ي است كه سقط  ش همان  ي ن 

  ي ها ك ي ل و جذاب و تکن ي ار شک ي ن تفاوت كه ظاهر آن بس ي ه به آن است. با ا ي شب  يي ها زه ي و با انگ  ي جاهل   ي فرزندكش 

كنند، محشور با  ي ن كار اقدام م ي كه به ا   ي امت كسان ي ست اگر در ق ي ن دور از ذهن ن ي انجام آن فناورانه شده است. بنابرا 

 خود باشند.   ي ان جاهل ي ن ي ش ي پ 
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